
   در خصوص ترجمه رمان »شتابان زیستن« 
معتبر  جایزه‌  جز  بفرمایید  و،  یر ژ یژیت  بر اثر 
گی‌ها در این رمان شما را  کدام ویژ گنکورد، 

مجاب به ترجمه آن کرد؟
قلم ژیرو به نظرم دلنشین و صمیمی آمد و با 
اینکه این کتاب جزء آثاری نیست که در فرانسه 
« خوانده می‌شوند، تصمیم  »ادبیات والا و فاخر
صادقانه  بخواهم  گر  ا کنم.  ترجمه‌اش  گرفتم 
پاسخ دهم، یکی از مواردی که همواره در انتخاب 
نداشتن موارد سانسوری  دارم،  اثری مدنظر 
است. متاسفانه مسأله ممیزی که آن را اجحاف 
به ادبیات و خواننده می‌دانم همواره کم یا بیش 
در کشور ما وجود داشته است. دوست ندارم 
اثری مثله‌شده در اختیار خوانندگان قرار دهم. 
»شتابان زیستن« از این حیث به نظرم فوق‌العاده 
آمد و خب تعداد صفحات بالایی هم نداشت؛ 
ضمن اینکه این کتاب، به نظر من یک روایت 
از  غ  فار خواننده‌ای  هر  و  است  هم  عاشقانه 
ملیتش، نسبت به مسأله عشق حساسیت دارد. 
هزاران داستان عاشقانه در جهان هست؛ اما به 
قول حافظ از هر زبآنکه می‌شنوم نامکرر است. 

جایزه بردن آن هم خب مزید بر علت شد. 

 ترجمه‌تان روان و خواندنی‌ای بود. به متن 
بیشتر وفادار بودید یا ذهن و زبان مخاطب 

ایرانی؟ چرا؟
سعی کرده‌ام ضمن وفادار ماندن به فرم اثر و 
زبان نویسنده، ذهن و درک خواننده فارسی‌زبان را 
گانی و ساختار روایی ترجمه‌ام‌  در انتخاب دایره واژ
مدنظر داشته باشم. ترجمه به نظرم سهل ممتنع 
است. شخصا اعتقاد دارم رسالت مترجم صرفا 
انتقال پیام نیست؛ بلکه ترجمه در خدمت یکی از 
کارکردهای مهم زبان - که آن را در زبانشناسی، نقش 
هنری و استتیک می‌نامند- قرار می‌گیرد. درنتیجه؛ 
درآوردن فرم و ساختار روایی متن اصلی ضمن 

گرچه صد‌ درصد هرگز میسر  روان‌بودن ترجمه - ا
نمی‌شود- بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از 
ترجمه‌های امروز فرانسه یا بیش از حد معطوف 
به زبان مقصدند و مشخص است مترجم در درک 
مطلب و انتقال سبک نویسنده مشکل داشته 
است، یا برعکس؛ فارسی خوبی ندارند. نمی‌‌خواهم 
بگویم ترجمه‌ من بی‌نقص است، اما به این مطلب 
واقفم و برای بهتر شدن ترجمه‌ام، مطالعه فارسی 

و فرانسه‌ام قطع نمی‌شود. 

   به‌نظر »شتابان زیستن« را می‌توان در زمره‌ 
رمان نوی ادبیات فرانسه دانست؛ همان موج 
نویی که روب گریه، دوراس و بوتور از مبدعان 

آن بودند. نظر شما در این‌باره چیست؟
را  پرسوناژ‌ها  روانشناسی  ما  کتاب،  این  در 
نمی‌بینیم و حتی قهرمانی هم در کار نیست. اما هر 
اثری با این خصوصیات را نمی‌توان رمان نو دانست. 
از نظر من »شتابان زیستن« مؤلفه‌های رمان نو را 

دارا نیست؛ صرفا یك اثر اتوبیوگرافیك است. 

 در انتشارات نیلوفر مترجمان بزرگی ترجمه 
کرده‌اند. چه تحلیلی از ترجمه‌های آنان دارید؟
من ادبیات روس را به لطف و واسطه سروش 
حبیبى شناختم و در مكتب همه این بزرگان 
تلمذ كرده‌ام. امروز چون اصل آثار را می‌خوانم، 
ترجمه‌های فرانسه را صرفا تورق می‌کنم، اما ترجمه 
گر  زبان‌های دیگر را به شکل مستمر می‌خوانم. ا
مترجم‌هایی چون عبدا... کوثری و سروش حبیبی 
و دیگر بزرگان نبودند مخاطب ایرانی هرگز به 

ادبیات روز دنیا دسترسی نمی‌یافت. 

ایرانی،  روزهای  این  ادبیات  در   
ترجمه‌خوان‌ها از ایرانی‌خوان‌ها سبقت عجیبی 
گرفته‌اند، و این مهم به خوبی در آثاری که ناشران 
بزرگ به بازار نشر آورده‌اند ملموس و عینی است. 

تحلیل شما در این‌باره چیست؟
، مخصوصا جوان‌ها،  امر‌وز ایرانی  خواننده 
بسیار مشتاق‌اند در جریان اتفاقات ادبی روز 
جهان قرار بگیرند و ادبیات کشورهای دیگر را 
بخوانند. از این منظر فکر می‌کنم ناشران ایرانی 
واقعا خوب کار می‌کنند. فقط کاش حساسیت 
کپی‌رایت« و حقوق  بیشتری نسبت به مسأله »
مؤلف وجود داشت. من فکر می‌کنم حتی این 

موضوع بر کیفیت ترجمه‌ها هم اثر می‌گذارد. 

ادبیات  خصوص  در  من  دیگر  پرسش   
فرانسه و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم به بعد 
است. این ادبیات نتوانست آن‌طور که باید و 
شاید موفقیت و درخشش اعجاب‌برانگیز نیمه 
اول قرن بیست و نیمه دوم قرن نوزدهم را تکرار 
ک و پروست و  کند؛ دورانی که فلوبر هوگو بالزا

رولان و کامو در آن ظهور کردند. چرا؟
بله ادبیات فرانسه در این دوران‌هایی که نام 
بردید درخشان است. شاید در اوج. اما سوالی 
که باید پرسید این است که آیا این نگاه آن زمان 

هم وجود داشته است؟ به باور من، برای اینکه 
ببینیم اثری به جریان و نبض جهانی وصل شده 
یا نه یک نگاه پس‌نگرانه‌ و با فاصله‌ای باید وجود 
داشته باشد و داوری در این خصوص صرفا به 
گر اشتباه نکنم  واسطه زمان وجاهت می‌یابد. ا
آثار پروست در زمان خودش اقبال چندانی 
نیافت و برای انتشار کتاب‌هایش همیشه مشکل 
داشت. یا نیچه و یا خیلی از نویسندگان دیگری 
قدر  یا  نشدند  دیده  خودشان  دوران  در  که 
ندیدند. احتمالا خواننده آن دوران هم‌ تصور 
می‌کرده ادبیات به قهقرا رفته است. البته عکس 
آن نیز صادق است: نویسندگان بسیاری در 
سال‌های گذشته جایزه گنکور را دریافت کرده‌اند 
اما نام و آثارشان به دست قاضی بی‌تخفیف و 
البته منصفی که زمان و آن نگاه ‌پس‌نگر است 
ک شده. اینکه آیا اوئلبک نویسنده به‌شدت  پا
مدرنی است که به جریان جهانی ادبیات پیوسته 
و یا نویسنده معمولی است را شاید نشود امروز با 

قطعیت در موردش حرف زد. 

   پرسش بعدی من در خصوص مواجهه‌ قرن 
جاری با کتاب کاغذی است، این مهم در همه 
جای جهان جاری و ساری‌است‌، شبکه‌های 
مجازی گویا گوی سبقت را از کتاب‌های کاغذی 
بوده‌اند. شما که در فرانسه زندگی می‌کنید؛  ر
این اتفاق چگونه است و چقدر در تیراژ کتاب 

تاثیرگذار بوده است؟
کتاب‌های  همه‌جا  مثل  هم  فرانسه  در 
الکتر‌ونیکی رسم روز است اما از اقبال کتاب‌های 
کاغذی نکاسته است. آن هم برای خوانندگان 
که  فرانسوی  کتاب‌د‌وست  و  رمانتیک)!( 
و‌  دکور  از  جزئی  برایشان  همیشه  کتابخانه 
زینت‌بخش خانه‌شان بوده و عاشق عطر و بوی 

کاغذ هستند. 

 در ادبیات فرانسه، نویسنده‌ میان‌مایه‌ای 
همچون گیوم موسو با انتشار سالی یک رمان، 
تیراژ ده میلیون نسخه را داراست؛ درحالی که در 
ادبیات پر افتخار ما، بزرگ‌ترین نویسنده‌ها به 

تیراژ صد هزار نسخه هم نرسیده‌اند، چرا؟
دلایل متعددی وجود دارد که می‌تواند این 
تفاوت را توضیح دهد. در فرانسه، بازار انتشارات 
بسیار توسعه یافته است، با یک شبکه وسیع 
توزیع و تبلیغات قوی. علاوه بر این، فرهنگ 
کتابخوانی در جامعه فرانسوی فرهنگی ریشه‌دار 

و قدیمی است. 

   مارسل پروست در ادبیات دنیا نامی ‌است 
همیشه شنیدنی، بیش از 270 عنوان نقد و نظر از 
سوی بزرگان ادبیات دنیا درباره‌اش نوشته شده 
و هم اینک درس گفتارهای »در جست وجوی 
زمان از دست‌رفته« در خیلی از دانشگاه‌های 
دنیا تدریس می‌شود، در پاریس امروز پروست 
چه بازخوردی داشته؟ نویسندگان نسل نوی 
فرانسه چقدر از پروست الهام گرفته و یا می‌گیرند، 
که  این مهم وقتی بیشتر به چشم می‌خورد 
صاحب‌نظران پروست را پایه‌گذار مدرنیسم 
گارانی که  در ادبیات می‌دانند، آن هم در روز
ادبیات تحت لوای مکتب‌های ادبی ناتورالیسم 

و رئالیسم و... ؟
قطعا پروست یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان 
همچنان  آثارش  که  است  فرانسه  ادبیات 
معاصر  نویسندگان  از  بسیاری  الهام‌بخش 
حتی  و  کارر  و  ارنو  آنی  تا  مودیانو  از  است. 
نویسندگانی که کمتر شناخته شده‌اند مانند 
نویسنده کِبىك جوانى كه اتفاقا چندى پیش 
آخرین كتابش را - كه جایزه مدیسیس امسال 
را برده - خواندم و به شدت در این كتاب تحت 
تأثیر پروست است و حتى نامى هم از او در 

انتهاى كتاب می‌برد. 

کدام  یره را بیشتر تحت تاثیر  یژیت ژ  بر
نویسنده‌ فرانسوی می‌دانید و چرا؟

به نظر م‌ىرسد ژیرو تحت‌تاثیر دوراس باشد. 
ردپای دوراس را می‌شود در روابط انسانی و نگاه 
که ژیرو ترسیم  درون‌نگرانه و خویشتن‌کاوی 

می‌کند دید. 
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 گزیده اشعار صدف درخشان
 به چاپ دوم رسید

کتاب گزیده اشعار صدف درخشان که شش ماه 
پیش توسط انتشارات آنان منتشر شده بود، توسط 
انتشارات فصل پنجم به چاپ دوم رسید. این کتاب 
در ۲۰۰ صفحه و شامل ۱۱۱ شعر منتشر شده است؛ 
شعرهایی که گزیده‌ای از کتاب‌های قبلی این شاعر؛ 
ازجمله »ریل‌ها دوربرگردان ندارند«، »صدف‌ها 
آبستن مروارید می‌شوند«، »چهل سال زن«، »مرد 
لاجوردی« و »ببرها پلک نمی‌زنند« هستند؛ به 
انضمام چند شعر جدید. در مقدمه این کتاب و 
درباره شاعر آمده: صدف درخشان فعالیت فرهنگی 
خود را از سال ۱۳۶۱ با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان آغاز کرده، دارای مدرک مهندسی شیمی 
و دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی است و هم 
کنون در دانشگاه دروس ادبیات فارسی را تدریس  ا
می‌کند.« گزیده اشعار صدف درخشان، به موضوعات 
عاشقانه، اجتماعی پرداخته است. موتیف کتاب، 
پدیده‌های طبیعی است و عناصری چون کوه، دریا 
که صدف درخشان  در کتاب حضور پررنگی دارد؛ چرا
شاعری طبیعت‌گراست. او از سن ۸ سالگی یعنی 
سال ۱۳۶۱ فعالیت فرهنگی خود را با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در زمینه داستان‌نویسی 
آغاز کرد و بعد به شعر روی آورد. از سال ۱۳۹۱ که اولین 
مجموعه شعر خود را که با عنوان »ریل‌ها دوربرگردان 
کنون به چاپ  ندارند« چاپ کرده که این کتاب هم ا
پنجم رسیده است. درخشان با چاپ هفت جلد 
کتاب و برگزاری انجمن‌های ادبی )اوین در شمیرانات 
و بامداد در شهریار( همواره در حوزه ادبیات فعال بوده 
است. به تازگی در کتابی تحت عنوان »آوای زاغ بور« 
که در برگیرنده شصت سال شعر زنان ایران و آنتولوژی 
 mage دو زبانه فارسی و انگلیسی است و در انتشارات
واشنگتن چاپ شده، چند شعر از صدف درخشان را 
با برگردان انگلیسی منتشر شده است. در حال حاضر 
او کتابی پژوهشی درباره شعر زنان در دست تدوین 
دارد و قبل‌تر هم از او کتاب پژوهشی دیگر با عنوان 
»عبور از آینه« چاپ شده بود که به بررسی تطبیقی 
آنیما در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی پرداخته. این 
کتاب برگزیده سومین کنگره بین‌المللی زبان و ادبیات 
فارسی است و چاپ دوم این کتاب توسط انتشارات 

فصل پنجم منتشر شده است. 

  ترجمه فارسی رمان »تصاحب تاریکی«، جدیدترین 
اثر بختیار علی، رمان نویس، شاعر و نظریه پرداز 
اندیشمند کرد عراقی است به قلم مریوان حلبچه‌ای 
بازنشر شد. این اثر رمانی دربارە هویت و تعصبات و نیز 
توهم و خود بزرگ‌بینی و جهل و خرافات است و تمام 
ماجراهای رمان درکشور ترکیه اتفاق می‌افتد. تصاحب 
، عشق‌های  تاریکی دربارە تنهایی انسان معاصر
بی‌فرجام، مفهوم هویت و همزیستی و تعامل با 
دیگری و احترام وجود دیگری است که نویسنده در 
آن به نقد رادیکالیسم و فاشیسم می‌پردازد. تمام 
حوادث رمان از سال ١٩٤٠ تا سال ۲۰۰۰ میلادی در 
خ می‌دهند. بختیارعلی نوشتن این رمان را  ترکیە ر
از فروردین سال ١٣٩٨ آغاز کرد.  بختیار علی در این 
رمان، با استفاده از سبک نگارشی شاعرانه و تصویری، 
مخاطب را در دنیایی فرو می‌برد که مرز بین واقعیت 
و تخیل مبه‌هم است. زبان غنی و تصویرسازی‌های 
قدرتمند او به خلق فضایی می‌انجامد که خواننده 
می‌تواند با وجود دشواری‌های موجود در متن، به 
درک عمیق‌تری از اندیشه‌های پیچیده‌ نویسنده 
دست یابد. تصاحب تاریکی یک سفر روان‌شناختی 
تجربیات  می‌دهد  اجازه  مخاطب  به  که  است 
شخصیت‌ها را به صورت عینی احساس کند و از درون 
متن با آن‌ها همراه شود. این کتاب می‌تواند تاثیرات 
عمیقی بر خوانندگان فارسی‌زبان داشته باشد. به ویژه 
برای آن‌هایی که به دنبال درک بیشتری از مفاهیمی 
چون تاریکی درونی انسان، جست‌وجو برای معنا در 
دنیای مدرن، و ارتباط بین فرهنگ و تاریخ هستند. 
ح موضوعاتی که اغلب در جامعه معاصر  علی با طر
مغفول می‌مانند، به خواننده کمک می‌کند تا به تفکر 
در مورد مسائل عمیق‌تری از حیات انسانی بپردازد. در 
نهایت، »تصاحب تاریکی« یک اثر چندلایه است که به 
خواننده اجازه می‌دهد با تکیه بر تفسیر خود، معانی 
مختلفی را از داستان استخراج کند. هر خواننده 
بسته به پیش‌زمینه فکری و تجربیات شخصی خود، 
ممکن است برداشت متفاوتی از کتاب داشته باشد. 
این خصوصیت می‌تواند تصاحب تاریکی را به یک اثر 
ماندگار در ادبیات معاصر تبدیل کند که به مرور زمان 
با تفسیرهای جدیدی همراه خواهد بود. نشر ثالث 
چاپ دوم رمان »تصاحب تاریکی« را در ٨٦ فصل و 
۷۷۰ صفحە با قیمت ۵۷۰ هزار تومان عرضه کرده است. 

معرفی کتاب

ک، رولان و کامو،  آرمان ملی- محمد صابری: فرانسه با نویسندگانی چون پروست، بالزا
قطب بلامنازعه‌ ادبیات داستانی جهان به‌شمار می‌آید و نویسندگان همچنان از 
پشتیبانی و حمایت کتابخوانان برخوردارند. آسوله مرادی که در فرانسه زندگی می‌کند، 
کز  در سال‌های اخیر ترجمه آثار ادبی از فرانسوی به فارسی را در پیش گرفته و از طریق مرا
ج، ثالث و نیلوفر روانه بازار کتاب می‌کند. ترجمه و انتشار رمان »شتابان  نشری چون بر
زیستن« اثر بریژیت ژیرو، نویسنده 64 ساله فرانسوی که جایزه گنکورد را برایش به ارمغان 
آورده، بهانه‌ای شد برای گپ‌وگفتی کوتاه با این مترجم که با بررسی جایگاه اجتماعی 

امروز ادبیات و کتابخوانی در جامعه فرانسه همراه شد. 

آسوله مرادی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 فرانسوی‌ها 
عاشق عطر و بوی کتاب‌اند

   »شتابان زیستن« در بازار کتاب ایران

فاطمه احمدی‌آذر
منتقد ادبی

»نوولای در اهمیت مرگ بی‌مورد آقای بادیاری« از میلاد روشنی 
پایان )زاده 1364(، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در بهمن 1402 توسط 
نشر چشمه منتشر شد. پیش از این نوولا، این نویسنده دو اثر 
دیگر به چاپ رسانده بود: »سینما و مرگ: جستاری در نامیرایی و 
« )1397( و» اتوپیا در رمانتیسم سیاه: جستاری در ادبیات  تصویر
رمانتیک آمریکا« )1401(. این دو اثر نیز توسط انتشارات ققنوس 
به مخاطب فارسی‌زبان ارائه شده بودند. در اهمیت مرگ بی‌مورد 
آقای بادیاری، با خودکشی آقای بادیاری شروع می‌شود. نویسنده 
در طول داستان، اشاره‌ای به اسم کوچک آقای بادیاری نمی‌کند. 
مخاطب در روایت زندگی بادیاری، با شخصیت‌های دیگر زندگی 
کوهیار بادیاری، پسرهای آقای  او نیز آشنا می‌شود: سامیار و 
بادیاری؛ کتی، دختر آقای بادیاری؛ طاهره تالشی، همسر او؛ الیکا، 
دوست‌دختر او؛ کلنل بادیاری، پدر آقای بادیاری؛ و عالیه، مادر 
آقای بادیاری. نوولای روشنی پایان، ترکیبی از فلسفه و واقع‌گرایی، 
رئالیسم جادویی، جریان سیال ذهن، و روان‌زخم‌هایی است که 
زندگی افراد دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. عنوان کتاب، خواننده 
را به یاد نوولای مرگ ایوان ایلیچ )1886( از لئو تولستوی می‌اندازد 
که داستان با مرگ شخصیت ایوان ایلیچ آغاز می‌شود و سپس 
به گذشته برمی‌گردد تا تولستوی علت آن را به روشی واقع‌گرایانه 
و فلسفی برای مخاطب روشن سازد. ممکن است شیوه‌ روایت 
داستان و توانایی‌های غیرعادی شخصیت‌ها نیز خواننده را به یاد 
رمان صد سال تنهایی )1967( از گابریل گارسیا مارکز )1958- 2014(، 
روزنامه‌‌نگار و رمان‌نویس کلمبیایی، و ملکوت )1349( از بهرام 
صادقی )1315- 1363(، شاعر و نویسنده‌ ایرانی بیندازد. نویسنده 
از شیوه‌ روایت جریان سیال ذهن بهره گرفته است؛ راوی از ذهن 
یک شخصیت به ذهن شخصیت دیگر می‌رود و ماجرا را از ذهن او 
برای مخاطب روایت می‌کند. شاید این نحوه‌ روایت نیز خواننده را 
به یاد رمان‌ خانم دالووی )1925( از ویرجینیا وولف )1882- 1941(، 
نویسنده، منتقد ادبی و فمنیست انگلیسی بیندازد. شخصیت‌ها از 
روان‌زخم‌هایی رنج می‌برند که به‌طور مستقیم به خودشان مربوط 
نمی‌شود و خواننده می‌تواند رابطه‌ آنها را با یکدیگر ببیند. شاید برخی 
خواننده‌ها، این نوولا را تقلیدی از آثار بزرگ پیش از خودش تلقی 
کرده و آن را به‌عنوان ضعف نویسنده معرفی کنند. اما، دیوید دمراش 
)زاده‌ 1953( نویسنده و نظریه‌پرداز ادبی آمریکایی در کتاب مشهور 
خود با عنوان ادبیات جهان را چگونه بخوانیم )2009( می‌گوید که تمام 
ح ادبیات جهان، از آثار پیش از خود بهره گرفته‌اند؛ برای  آثار مطر
گر رمان دون‌کیشوت )1605( از میگل د سروانتس )1547-  مثال، ا
1616(، نویسنده‌ اسپانیایی نوشته نمی‌شد، رمان تام جونز )1749( 
از هنری فیلدینگ )1707- 1754( نویسنده‌ بریتانیایی به رشته‌ تحریر 
درنمی‌آمد. این نظریه‌پرداز آمریکایی، تقلید ادبی را غیرقابل‌اجتناب 
می‌داند و می‌گوید که این کار باعث غنی‌تر شدن ادبیات می‌شود. از 
این‌رو، نمی‌توان ردپای آثار ادبی بزرگ در نوولای در اهمیت مرگ 

بی‌مورد آقای بادیاری را نوعی ضعف قلمداد کرد. 
نوولا با جمله »در نیمه‌شب بیست و چهارم دی ماه، آقای بادیاری 
خودکشی کرد« )9( آغاز می‌شود. جمله‌ نخستین هر اثر ادبی، ساختار 
کلی داستان را به مخاطب خود ارائه می‌دهد. خواننده از همین 
جمله استنتاج می‌کند که اثر درباره‌ علت خودکشی شخصیتی به 
نام آقای بادیاری است. اطلاعات دقیق درباره‌ زمان این عمل نیز 
صورت آثار رئالیستی را به ذهن می‌آورد. اما، روشنی پایان در طول 
روایت این تصور را می‌شکند؛ مخاطب او، در طول روایت با بخشی از 
زندگی افراد نزدیک به آقای بادیاری آشنا می‌شود. نویسنده، اطلاعات 
دقیقی درباره‌ مکان جغرافیایی و زمان تاریخی وقایع به ما نمی‌دهد. 
فقط در چندین قسمت متوجه می‌شویم که احتمالا مکان وقوع 
حوادث ایران است: ایران در زمان عبور از سنت به مدرنیته و جنگ 
جهانی دوم. حوادث سیاسی و فرهنگی نقش پررنگی در اثر ندارند. 
به‌نظر می‌رسد که روشنی پایان تمرکز خود را روی فرد و رابطه‌ او با 
جهان اطرافش گذاشته است. از فصل نخست می‌بینیم که چگونه 
راوی از ذهن یک شخصیت به ذهن شخصیت دیگر می‌رود و جهان 
را از چشم او می‌بیند. مخاطب نیز به‌آرامی اطلاعات بیشتری درباره‌ 
زندگی افراد نزدیک به آقای بادیاری به دست می‌آورد. خواننده از 
فصل‌های ابتدایی متوجه می‌شود که با داستانی واقع‌گرایانه سروکار 
ندارد. هر شخصیت، توانایی غیرعادی دارد یا تجربه‌ منحصربه‌فردی 
را از سر گذرانده‌اند.برای مثال، کوهیار توانایی شنیدن و دیدن 
کوهیار صدای به هم خوردنِ دندان‌های او را  غیرعادی دارد؛ »
شنیده بود. صدایی که در گوش کوهیار پیچید شباهتی به صداهایی 
همیشگی که در کاسه‌ سرش می‌پیچید نداشت. ریتم موزون و 
منحصربه‌فردی داشت و کوهیار به سرعت به این نتیجه رسید که 
این صدا نمی‌تواند صدایی جز به هم خوردن دندان‌های پدرش در 
گور باشد« )26(. سامیار، رمان‌های سطح پایین می‌نویسد و شهرتی 
برای خود رقم زده است. اما، از میانه داستان متوجه می‌شویم که 
او توانایی خارق‌العاده‌ نوشتن را از باغ خانوادگی‌شان گرفته است. 
او به خواهرش کتی توضیح می‌دهد که این توانایی منحصر به‌فرد 
و جادویی به او این قدرت را می‌دهد تا سرنوشت خودش و دیگران 
را بداند: »یه چیزی توی باغ... یا شاید خود باغ... آره، خود باغ 
می‌خواست داستان خودش رو بنویسه و من رو انتخاب کرد« )110(. 
در جایی دیگر نیز متوجه می‌شویم که سامیار در حبس خود در باغ، 
توسط نیرویی جادویی تسخیر می‌شود و توانایی نویسنده شدن به 
دست می‌آورد: »پس از آنکه هفده‌هزار و هشتصد و نود و یک صفحه 
نوشته بود و همچنان مشغول نوشتن بود، به زاری افتاد. فریاد می‌زد، 
بندبندِ استخوان‌هایش می‌گداخت و فرصت احساس کردن بدنش 
را نداشت. فریاد می‌زد و می‌نوشت. اطمینان یافته بود که او در باغ 
نمی‌نویسد، بلکه این باغ متروک است که در او می‌نویسد« )92(. الیکا، 
از شنیدن خبر خودکشی آقای بادیاری شوکه می‌شود و می‌خواهد 
بداند جواب این معما را پیدا کند. از این‌رو، به مراقبه و خواب روی 

می‌آورد تا جواب خود را پیدا کند. الیکا در خواب‌‌هایش، سقط 
جنین عالیه و مبارزه‌ او با مرگ را تجربه می‌کند. طاهره نیز روایتگر 
بخش دیگری از زندگی عالیه است. کارت‌های ورق که در سفرش 
به استانبول خریده بود و تجربه‌ پس از مرگش، عشق بین عالیه و 
موسیو و عاقبت‌شان را به مخاطب نشان می‌دهد. نویسنده، بازتابِ 
ک زندگی کلنل بادیاری، عالیه و موسیو را در زندگی  تجربه‌های دردنا
دو نسل بعدی نیز نشان می‌دهد. آقای بادیاری در کودکی شاهد 
بخشی از آن ماجراهای تلخ بوده است، اما طاهره، الیکا، کتی، سامیار 

و کوهیار نمی‌توانند به‌‌روشنی علت روان‌زخم‌های خود را ببینند. 
روشنی پایان در نوولای در اهمیت مرگ بی‌مورد آقای بادیاری، 
انسان‌هایی را به‌تصویر می‌کشد که زندگی همه‌شان همانند کلافی 
سردرگم درهم تنیده شده‌ است. سرنوشت آقای بادیاری، به نسل 
پیش و پس از خودش گره خورده است. نویسنده این ایده را مطرح 
می‌کند که فرد در ارتباطی جدایی‌ناپذیر با جامعه خود است: 
»کوهیار در آن قطعات متلاشی که هر لحظه بیش‌تر و بیش‌تر فرسوده 
و پوسیده می‌شدند هیچ گواهی بر پایان نمی‌دید. در عوض‌، به 
نظرش حرکتی به سوی آغاز بود. حرکتی ‌پس‌پس به سوی نخستین 
لحظه‌های پیدایش؛ به سوی زمانی که هیچ‌چیز تمامیت و مرزی 
نداشت، به سوی زمانی که هیچ‌چیز نبود. می دانست که چیز شدن 
نتیجه تفکیک، مرزبندی و پیدایش هویت‌ها و ماهیت‌های مستقل 
است. مثلا انسان شدن نتیجه پیوستن عناصر اولیه به یکدیگر، تمایز 
و مرزبندی است. بادیاری از آنجا بادیاری بود که هیچ‌کس دیگری 
نبود. عناصر طبیعت در یک ترکیب خودخواهانه و منحصربه‌فرد 
گرد هم آمده بودند و بادیاری را از تمام چیزهایی جدا می‌کردند که 
بادیاری نبود، اما پس از مرگ، زمانی که مرز وجود بادیاری و جهان 
که تفاوت میان درون و بیرون از میان  شکسته می‌شد؛ زمانی 
می‌رفت، زمانی که عناصر تشکیل دهنده بادیاری از پیوندهای سفت 
و سخت با یکدیگر صرف نظر می‌کردند و در پی بازگشتن به شکل 
اولیه‌ خود بودند، حرکت به سوی آغاز، یک آغاز محض، آغاز می‌شد. 
آغازی که صرفا یک آشوب بود و در این آشوب چیزها هنوز چیز نشده 

بودند« )125- 126(. 
روشنی پایان به‌طور مستقیم علت خودکشی آقای بادیاری را 
به مخاطب خود نمی‌گوید. داستان درصدد ارائه پیام اخلاقی نیز 
نیست. در اهمیت مرگ بی‌مورد آقای بادیاری متضمن این ایده 
فلسفی است که انسان‌ها در پیوندی جدایی‌ناپذیر از یکدیگر 
هستند. روان‌زخمِ عالیه، در طاهره، الیکا و کتی نیز ادامه می‌یابد. رنج 
کلنل و آقای بادیاری نیز در سامیار و کوهیار تجلی می‌یابد. نویسنده 
حتی تفاوت جنسیتی را نیز کنار می‌زند و روان‌زخم‌های زن را بخشی 
از رنج‌های مرد می‌کند. حتی باغ خانوادگی نیز یکی از شخصیت‌های 
داستان می‌شود. درخت چنار و نیروی عجیب درون آن، تجربه‌های 
تلخی را از سر گذرانده‌اند و روشنی پایان نشان می‌دهد که حتی 

محیط‌زیست نیز به واژه‌ها نیاز دارد تا به جاودانگی برسد. 

نگاهی به نوولای 
 »در اهمیت مرگ بی‌مورد
 آقای بادیاری«

جــادوی 
واژه‌هـا

بختیارعلی و »تصاحب تاریکی« 


